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الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷9۸ همزمان با جلسه ۸9۸ انجمن منتشر شد.
این شماره الف 2۱ مرداد ۱۳95 در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور‹ فرزانه استوار‹ ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای  دوره ۳۰ گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است.

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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مث خرگوش زخمی از تله ای
کـه تـا خـونـه تلـو تلـو می ره
شعر گفتن کمک نمی کنه و

زندگـی همچنان جلــو می ره

توی مـــرداب زندگـی غرقم
دست و پا می زنم ولی افسوس

این تقلا یه جور خودکشــیه
کاش بیدار بشم از این کابوس

دســت و پا می زنم که برگردم
از فشــار عجیـب برزخ و تب
دلم انگــار یه جایی بد گیـره

داره هی شـور می زنه هرشـب

مـث یه مـــادر پریشــونم
که توو آغوش دخترش مرده
یه نفــر که تمــام بودنشــو
جز به دلواپسی ش نسپرده

زندگی بند ماتـم من نیست
داره خاموش می شه خاطره هام
گرچه خرگوشم و شـکار پلنگ

نگــران تمـــام آدم هــــام

سمیهساداتحسینی
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 دنیای خیالی من غصه و غم ندارد
دشمن و جنگ و هیچی روز ماتم ندارد

 دنیای خیالی من شاه ظالم ندارد
ابر سیاه دارد تکه سالم ندارد

 دنیای خیالی من حرف های بد ندارد
کشتن و خون مردم هزار و صد ندارد

 گل های زرد دارد اما سیاه ندارد
 پروانه های زیبا داخل چاه ندارد

زینبشاهمحمدی

دنیایخیالی

aleph.ir
gerishna.com


798798

4
ale

ph
.ir

ale
ph

.ir

ge
ris

hn
a.c

om
داستان

با میبینم؛ سرسبز پارکی تصویر نامزدم، پشتسر
آراستهشده.کمی فانتزی، بهاشکال شمشادهاییکه
بیحوصلهبهنظرمیرسد.باهمحرفمیزنیموزودتراز
همیشهخداحافظیمیکند.پرینهمرفتهوطبقمعمول
دررابازگذاشته.پرینمیداندمنخیالبازم؛هرچهفکر
میکنمنمیدانم،چهچیزیدلیلشدهتااوآنحرفرا
بزندوبخواهداینطورباذهنمبازیکند.نگاهیکهپرین
بهآناتفاقداردازدیدخودشاستوبههماناندازهبرای

منغریبوخیالی.
نشستهامرویگودیمبلقدیمی،جلولپتاپونگاهم
بهآشپزخانهاست.درزندگیسیسالهام،زیادتنهابودهام
ولیاینروزهابیشترحسشمیکنم.انزواییکهپدرمآن
آخرهادچارششدهبود،رابیشتردرکمیکنم.موتور
وقتیکه مثل درست میدهد؛ ناجوری یخچالصدای

خیسوپریشانازخوابپریدم.
شکافبیشترمیشود.میافتماینوردرهایکههرلحظه
عمقاشهولناکترمیشود.هرچهپدرراصدامیزنم،
نفسهایاش هرم از میکند؛ بغلم کسی نمیشنود.
میترسم.دارمتویبغلشدستوپامیزنمتارهایمکند.
صدای یخچال موتور میشوم. بیدار کابوس، خیس
ندایم انگار میافتد. صدا از موقتاً و میدهد بلندی
دادهباشدمیرومآشپزخانه،دریخچالرابازمیگذارم؛
تنتبدارمخنکمیشود.یکشیرهیسیاهازکنارهی
یخچالزدهبیرونوردشرویکاشیهاشدهقهوهای.چه
میخواهم؟تخممرغنه،پنیرنه،نانلواشخشکشده

نه.کابینتهاهمخالیست.
کفشهایمراپشتدرمیپوشم،اولآرامبعدتندمیروم.
حیاطپرازشاخوبرگهایخشکشده.درکوچهراباز
میکنم.تاتهکوچهیپهنمان،خالیاست.بهانتهاش
کهمیرسم،مردعابری،خیرهنگاهممیکند.دکمههای
مانتومبازند.پشتمرابهاومیکنم؛دکمههارامیبندم.
مردعابرکهحالاایستاده،حرفیزیرلبنشخوارمیکند
که»نبندجیگر«شرامیشنوم.نمیدانمکیازدست

اینهارهاییپیدامیکنم.
سر را نصفش و میخرم شیر بطری یک سوپری از
میکشم.خنکیشیردرجانمنشسته،میلرزاندم.از
دارم. بدهی چقدر ببیند، میخواهم سوپری صاحب
و همبرگر موادغذایی، پخش شرکت یک از برایش
از پر  برفکها فریزرشیشهای،لای کف رسیده. ناگت
معطلم ساعتی نیم است. قرمز درشت خرچنگهای
آنروز که نبود،شما یادم آخرشهممیگوید میکند،
موفرفری آقای آن با که روزی کردید؛ تسویهحساب
آمدهبودید.میگویمباخودتان،منکهیادمنیستوپول
بطریشیررامیگذارمدرسینیترازو.مردداردچیزهایی
جا نیستند دیگر که خرچنگهایی روی خریده، که

میدهد؛میزنمبیرون.
پوستر میبینم دریخچال، میگذارم که را شیر بطری
»تداومحافظه«از»دالی«کههمیشهیخدابالایمبل
در پایین. افتاده مچاله و کندهشده بود، افتادهام گود
اتاقخواب،کسیلپتاپمراروشنکرده.صدایفناش

مدیامدیا
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بهتپشمیافتد.زودچکمیکنم. رامیشنوم،قلبم
فایلهایکارمنیست.پاکشده.سطلآشغالراچک
میکنم؛تمامفایلهاییراکهمربوطبهژوژمانممیشود،
همهراپاککردهاند.باترسمیرومحمامراچکمیکنم،
سفید و قرمز کاشیهای مشجر، شیشهی پشت از
حمامرامیبینم.حمامخالیاست.بالکنکوچکمهم
همینطور؛گیجمینشینم،قدرتفکرکردنندارم.چند
هفتهبیشتربهارائهیکارمنمانده.بهتختمیخزم،شاید
تماماینهاادامهیهمانکابوسباشد.ورققرصروی
پاتختیاست.دوتابدونآبمیخورم؛چشمهایمراهم

میگذارمودرسکرفراموشیمیلغزم.
بیدارمولیچشمهایمهنوزبستهاست.وضعپیشآمده
راباجزییاتبهیادمیآورم.دلممیخواهدبهیکخواب
توی میشوم. بلند فراموشان. دنیای به برگردم، آرام
کشویپاتختیگردوغبارگرفتهامرانگاهمیکنم.بلیتم
سرجایشهست،همینطورگذرنامهامکهقراراستمنرا
بهنامزدمبرسانند.قرارشدهبود،تمامکارهاراباسرعت
مافوقصوتانجامدهم.دلشراخوشکردمبهاینکه

زودتربههمخواهیمرسید.
پاک چندماههام تلاشهای همهی بگویم او به چطور
شده،بیهیچراهبرگشتی.برمیگردمسرلپتاپببینم
سرازیر اشکهایم میتوانم. کاری چه کم زمان این در
میشوند؛ولیچارهایندارم.دوبارهشروعمیکنم،هر

چندممکناستدیگرآننتیجهیقبلیرانگیرم.
زنگمیزنمتاازپرینکمکبخواهم.موبایلشخاموش

است.باخانهشانتماسمیگیرم.پدرشازبینسرفههای
مکررپایگوشیبهمنمیفهماندکهپرینپیشاونیست.
منحنی آنخطوط با نامزدم داشتنی دوست چهرهی
مهربانجلوچشمممیآید.تابهحال،هیچکساندازهیاو
نتوانستهشادوسرگرممکند.گذشتهامآنقدرهابرایش
مطرحنبوده.تویمدتکوتاهیکهایرانبود،سعیکرد
خودمرابشناسد،همینیکهالانشدهاموهستمباتمام

سلایقوعقایدم.
برخلافیزدانکهازاولهمهچیزرادرموردممیدانست.
یزدانازفامیلهایدورپدریامبودوخبرداشتکهمادرم
ازبچگیمنراانداختتویدامنپدرموخودشرفتآن
طرفآب،پیشقوموخویشهایباکلاسش.پدربعداز
قبولشدنم،سکتهیمغزیکردودوهفتهبعدشفوت
یادم تا نمیرفتم سرخاکش خاکسپاری، از بعد کرد.

نیافتدبرایابدازپیشمرفته.
به کودکی گرفتهام تصمیم که میدانست یزدانحتی
دنیانیاورم.بهاوهمدیگرنمیتوانمروبیندازم؛ازوقتی
نباید دیگر میکنم حس کردم، اعلام را نامزدیام که
کوچکی کارهای توقع باشم،حتی داشته توقعی او از
پای ومنمیگذاشتم ازدستشدرمیرفت کهگهگاه

تسویهحسابهایدوستانه.
دلمبدجورآشوبمیشود.یزدانکلیداینجاراداشت
برایمواقعضروری.نکندیزدانخواستهمنراازرفتن
خواسته و کرده پاره را محبوبم پوستر کند. منصرف
عذابشراسرمنازلکند،فایلهاییراکهماههادرگیرشان
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دالی کارهای من اندازهی به هم او کرده. پاک را بودم
هردویمان نهایی ژوژمان موضوع داشت. دوست را
کارهایسوررئالیستیاشاست.دردممیگیرد.دستهایم
بیوقفه اینچکش انگار رارویشقیقههاممیگذارم؛

نمیخواهدتمامشود.
درتوداربودنیزدانشکینیست.بعضیازاینتوهارا
درخلالدوستیچندسالهمانرفتهام،گشودهام؛ولی
آدمهادربدترینوقتهایشان،آنخویواقعیرانشان
او باشد.هرچند حالا شاید او وقت بدترین میدهند.
هیچوقتنهازمندرخواستیکردونهمنآنطورهادلم
لرزید.اوهمیشهمیدانست،طرفدارکسیهستمکهمن
راازاینجاببردوظاهراًقبولداشتخودشاینامکانرا
ندارد.ولیهیچکسازدلدیگریکهخبرندارد.دارد؟
ماسهنفر،همیشههمانسهنفربودیمتااینکهنامزدمرا

چندماهپیشدریکمهمانیدوستانهدیدم.
تاخانهاش،تاکسیدربستمیگیرم،برایاینکهمرتب
تاکسینایستد،مسافرسوارکندوحواسمپرتشود.
بایدفکرکنموبدانمچهچیزیازایندیدارمیخواهم
دستگیرمشود.باکمیتأخیردررابازمیکند.خانهاش

بویعجیبیمیدهد.
یک روی میدهد. نشانم را ورود مسیر دستهایش با
وسراپا مینشیند روبهرویم مینشینم؛ نرم صندلی
گوشسکوتمیکند.بویخفیفسیگاراستوبوی
میدهم، توضیح هم... در کهخوب مردانه عطرتلخی
درخواستکمکمیکنمومنتظرواکنششمیمانم.با

همانقیافهیمسخشدهیهمیشگینگاهممیکندوبا
نرمشولرزشخفیفیدرصدایشمیگوید:

-متأسفم.ولیچراالان؟خیلیدرگیرموبقیهیحرفش
راسعیمیکندباچشمهایشبگوید.

شده. شبیه معصومی برهی به فرفریاش موهای با
بیتعارفمثلقبلها،مثلسالاولارشد،هیچوقتبیش

ازحدبرایکسیمایهنمیگذاشت.
توهاگشودهنمیشوند.برعکس،بیشتروبیشترگیج
بیرون ریخته هم به را ذهنم آنچه نمیتوانم میشوم.
جانم؛ به انداخته شک نگاهش بیگناه طرز بریزم،
میترسم.بلندمیشوم.یزدانبالبخندکجوازریخت
افتادهتادمدربدرقهاممیکندودرآخرینلحظهیادش
میافتدکلیدخانهامپشتدر،بهجاکلیدیآویزاناست؛

آنرابهمنپسمیدهد.
نرسیدهبهخانه،پرینزنگمیزند.صدایشگرفته.مثل
روزهاییاستکه»گل«زده،ولیلحناششارژنیست.
اینچیزهاراازپشتتلفنهممیتوانمبفهمم.منواوو
یزدانسهنفره،سفرکویریهمرفتهبودیموهمانوقت
بودکهفهمیدموقتهاییکهازهفتدولتآزاداستو
زیادحرافیوسبکسریمیکند»گل«زده.برعکساو،ما
دوتامیانهمانباآرامبخشجوربودودرسکوترنجهایمان
رامیکشیدیم.رنجهاییزدانهیچوقتازحدفلسفهو
وانمودمیکرد. یاشاید نمیرفت فراتر هستیشناسی
ندیدمبخواهدبهجمعسهنفرهمان،کسیرااضافهکند.
بههمینکهباهمبودیمقانعبودوازجمعهایپرشرو
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شورپسرانهدوریمیکرد.بینخودمانهم،ازهمهکمتر
حرفمیزد.مادرشهمکمحرفبود،گهگاهکهبهپسرش
که بازنشستهای معلم میدیدمشان. هم با سرمیزد،
درمدرسهغیرانتفاعی،دفتردارشدهبود.آنقدربهچشمو

ابرویهمتسلطداشتندکهنیازیبهگفتننبود.
خدا از بیاید. را امشب میخواهد میگوید؛ پرین
میخواهم،برایممهمنیستباپدربیمارشقهرکردهسر
کارهاوایدههایبچگانهیاهرچیزدیگر.بافشارروحی
کهازدیشبدارمتحملمیکنم،پریننقشمسکندارد.
باشد، تمامشده تاریخش که باشد مسکنی حتیاگر

جوابمیدهد.
در را ژوژمان کار چطور میکنم، متمرکز را فکرم دارم
اینفرصتکم،شدهحتیبانمرهیکمپایاندهم.دیگر
تاریخ از قبل کار، رساندن آخر به مهم ندارد. اهمیتی

پروازماست.
معلوم پریده. رنگاش و کرده پف پرین زیرچشمهای
استزیادگریهکردهونخوابیده.منرابگوکهمیخواهمبا
لحنسبکسرانهاشحالامراعوضکند.موهایکوتاهش
چربچرباستورنگکاهیشانروبهزوال.دوست
باپدرتنهاوسرطانیاش تا ندارمدوبارهسرزنششکنم
بهترباشد؛خودشعقلداردآنهمبهاندازهیکافی.
اهلقهوهفورینیست.برایخودمتنهادرستمیکنم.
شامنخوردهمیخواهدبخوابد.انگاریکتننزاروخسته
برایخوابآوردهتابامنبهاشتراکبگذارد.تویخواب
وبیداریبهحرفهایمگوشمیدهد،نمیدانمفهمیده

و میدهم او به را تختم نه؟ یا میخواهم کمک ازش
خودمبهامیداینکهفرداروزبهتریباشدوپرینکمکم
کند،میرومسراغلپتاپ.تانیمههایشبکارمیکنم
ونمیدانمکیآمدهامکنارشرویتختدرازکشیدهام.
دوباره و نمیبندم را در رفته. و گذاشته باز را در پرین
برمیگردمسرلپتاپکهسروکلهاشتویآشپزخانهپیدا
میشود؛خرتوپرتهاییخریدهبرایصبحانه.انگار

خوابازنوساختهباشدش،دادمیزند:
اومدی شد، تموم که کارت دیشب مدی! -هوی
میخواستیبلیتوپاستوپارهکنی.خودتممیفهمی
چهمرگته؟خوبشدخوابمسبکه.ازتگرفتمشنکبت!

یزدانگفتهبودفازتعوضشده،باورمنشد.
سکوت و میخندد پرین؟ میندازی دستم داری -
انگار میشود؛ خیره چشمهایم به میکند.مستقیم

غریبهایرانگاهمیکند.
نگاهمرابهجایدیگریمیچرخانم.برمیگردمبهاتاق
تاوضعیتیکهغافلگیرمکردهراهضمکنمیابجوموتف

کنمبیرون.
مدیا!تونمیتونیازسدیزدانبگذری!اینصداانگاراز
آنورشکاف،درسرممیپیچد.دلممیخواهدخفهاش
میخورد، زنگ اسکایپام است. جدیدی کنم.صدای

نامزدمپشتخطاست.

حوریهرحمانیان
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زود  اشـتباه  یـه  از  بعـد  ندامـت 
فرامـوش می شـه.کاش یـه اپ بـود 
رو  خودبه فحش کشـی ام  میـزان 
ثبـت و قبـل تکـرار همـون اشـتباه 

می کـرد. یـادآوری 

یادداشتهای3:2۱نیمهشب

هــر جایــی کــه بودیــد و دیدیــد 
تلــف  حــال  در  وقت تــون 
برداریــد  کوله تونــو  شــدن ه، 
نکنیــد جــای  بریــد، شــک  و 

داره. وجــود  بهتــری 

@ChistaRasouli

@Fatemeh_h_93
دور  سـر  بلنـد  می خـواد  دلـت  گاهـی 
و بریـا داد بزنـی و بگـی باباجـان: ایـن 
تـو  می کنیـن  سـرچ  هـی  کـه  چیـزا 
زندگـی آدم، اسـمش حریـم شـخصیه!

712
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۷تابباخاطراتکتاب

که  اعضا  گرم  حضور  با  زمستان  سرد  روزهای 
کتابخانه  هم جوار  دانش آموزان  از  بیشترشان 
بودند، سپری می شد و من هر روز منتظر ورودشان 
بعد از تعطیلی مدرسه بودم. فاطمه دختر عینکی 
شاگرد  و  کتابخانه  فعال  و  ثابت  عضو  که  بامزه ای 
مادرش  آمدن  تا  روز  هر  بود،  کلاس شان  اول 
به  هم  من  می گذراند.  کتابخانه  در  را  وقت اش 
ناخوداگاه  و  بودم  کرده  عادت  روزانه اش  حضور 
که  بار  آخرین  می کشیدم.  را  انتظارش  روز  هر 
دیدم اش، کتاب هایش را تحویل داد و چند کتاب 

امانت گرفت و با مادرش رفت.
نیامد.  کتابخانه  به  فاطمه  و  گذشت  روزی  چند 
خواندن اش  درس  پای  را  نیامدن اش  اوایل 
در  کردم.  قانع  را  خود  دلیلی  هر  با  و  گذاشتم 
باز هم  و  تعطیل شد  که مدرسه  روز هفته  آخرین 
نیامد، با منزل شان تماس گرفتم، اما کسی پاسخ 
نداد. تصمیم گرفتم روز شنبه به مدرسه شان زنگ 
بزنم. روز شنبه ساعت هشت و نیم، روزنامه محلی 
شهرمان را که همیشه از یکی از اعضای کتابخانه 
که روزنامه فروش بود دریافت می کنم، ورق می زدم. 
یک باره خشک ام زد: »خانواده محترم کامیاب، با 
غنچه¬ی  ناگهانی  درگذشت  تاثر  و  تاسف  نهایت 
تسلیت  خدمت تان  را  کامیاب  فاطمه  نشکفته تان 

عرض می کنیم.«
دیگر نتوانستم بقیه متن را بخوانم. برایم غیر قابل 
باور بود. خیلی ناراحت شدم و به تنها دلیلی فکر 
فاطمه  غیبت های  برای  من  باور  در  که  کردم  می 

نمی گنجید. آن روز حال ام حسابی گرفته شد و تا 
آخر وقت نتوانستم لحظه ای از فکرش بیرون بیایم 
و تا شب هر لحظه چهره اش در مقابل چشمان ام 

بود.
روز بعد به محض ورود به کتابخانه دوباره به یادش 
افتادم. سراغ کارت فرهنگی اش رفتم و از لیست 
کردم  فکر  خودم  پیش  کردم.  خار ج اش  کارت ها 
این در  از  بار دیگر  چه می شد اگر این دختر یک 
وارد می شد و کتاب می گرفت ... هنوز به آرزوی 
بعدی درباره فاطمه فکر نکرده بودم که در آستانه 
تهی  قالب  بود  نزدیک  شد.  حاضر  کتابخانه  در 
خواب  دارم  می کردم  تصور  فیلم ها  شبیه  و  کنم 
زنده  بود،  خودش  شده ام.  خیالاتی  یا  و  می بینم 
و سالم. هنوز با خودش احوال پرسی نکرده بودم 
روزها  این  در  چه  هر  رسید.  راه  از  مادرش  که 
اتفاق افتاده بود را برایش با آرامش تعریف کردم و 
گفتم که غیبت شما بر پیام تسلیت روزنامه صحه 

گذاشته بود. 
مادر فاطمه گفت که چند روزی به بندرعباس رفته 
و در همین روزها، دختر عموی فاطمه که  بودیم 
هم نام او بوده در سانحه تصادف در شهرستان لار 
فوت کرد. سه روز هم برای مراسم خاک سپاری به 
بوده  اقوام  طرف  از  تسلیت  پیام  این  و  رفتیم  لار 
از این که فاطمه را سالم و سرحال  است. آن  روز 
دیدم بسیار خوشحال شدم و برای او و خانواده اش 

آرزوی سلامتی و طول عمر کردم.

اشرفتقدیری

فاطمهها

اینها خاطرات چند کتاب دار است در شهر یزد؛ خاطرات خانم اشرف تقدیری، دانشجوی ارشد مترجمی دانشگاه تهران، و چند تن از همکارهای او. خانم تقدیری در 
توضیح کوتاهی نوشته است: »نمی دانم سبک نگارش ام چه طور است، اما لااقل خوشحال ام که با بقیه این خاطرات را شریک می شوم.« اینجا با کسی طرف ایم که 

عاشق کاری است که ما )یا بعضی از ما( هم عاشق اش هستیم، و می داند چه لحظاتی را انتخاب کند که دلیل این عاشق شدن را به همه بفهماند.
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با اعلام سـاعت ۶:2۶ دقیقه، جلسـه ۸9۷ انجمن ادبی 
شـروع شـد. ایـن یک تانگـوی سـه نفره بین مـن و محمد 
خواجه پـور و علی اکبـر شـاه محمدی اسـت. محمـود هم 
بعـدن آمـد. حواسـتان باشـد کـه تـا جلسـه 9۰۰ چیـزی 
دبیـران  بـا  جلسـه  ایـن  بـرای  را  برنامه هایتـان  نمانـده. 
کارگاه  برگـزاری  خبـر  بـا  بگذاریـد.  میـان  در  انجمـن 
گزارش نویسـی و روایتگـری شـروع می کنیـم. خواجه پور 
و مـن ایـن کارگاه را برگـزار می کنیـم. بخـش اصلـی ایـن 
کارگاه، شـام بعـدش اسـت. ایـن یـک گردهم آیـی بـرای 
داشـت  اگـر دوسـت  اسـت. کسـی  منطقـه  خبرنـگاران 
بیایـد، بـا خواجه پـور هماهنـگ کنـد. حـالا برویم سـراغ 

آثـار. بـا غـزل آقـای فتاحـی شـروع کنیم:
و  زبـان  روی  شـاعران  چقـدر  نمی دانـم  می گویـم  مـن 
روانـی شعرشـان دقـت می کننـد. تـوی سطرسـطر ایـن 
شـعر می تـوان سـنگینی وزن و قافیـه را روی زبـان شـعر 
حـس کـرد. محمـد مـی گویـد مـن انتظـار داشـتم نـگاه 
بـه شـعر هـم به روزتـر باشـد، نـه اینقـدر سـنتی. اینجـا 
انـگار همـان نـگاه سـنتی کـه وقـت دلتنگـی بایـد شـعر 
اسـت.  موافـق  هـم  اسـت.علی اکبر  شـده  تکـرار  گفـت 
می گویـد: »تصویرها بـا کلمات و ترکیبـات خوبی منتقل 
نشـده اند. البتـه همیـن مسـاله کـه مـا داریـم روی زبـان 
و نـگاه و تصویـر صحبـت می کنیـم، نشـان می دهـد کـه 
شـعر مهـدی فتاحـی حداقـل وزن و قافیـه را دارد. یعنی 
شـعر اسـتانداردی در این سنت اسـت، و ما انتظار داریم 
تمرین هـای  و  شـود  رد  تمرین هـا  ایـن  از 
سـخت تری را تجربـه کنـد.« الان بحث 

دربـاره کلمـه ی »سـیر« در مصـراع آخـر اسـت. همیـن 
طـور روی کلمـه »نفیـس« کـه جـزو ذات جملـه نیسـت 
)ایـن را محمـد می گویـد، خداییـش جملـه ذات دارد؟( 
شـعر را بـا اجـازه شـاعر ساختارشـکنی هـم کردیـم. بـه 
ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه آقـای شـاعر دارد ادای شـاعر 
دلخسـته را در مـی آورد. حـالا بـرای چـه را نمی دانیـم! 

کاش بـود تـا اینجـا ازش اعتـراف می گرفتیـم.
دکتـر رحمانیـان در گـروه تلگرام الـف می نویسـد: قافیه 
هـا هـم نـوآوری ندارنـد. آقـای فتاحـی قبـلًا از ایـن نـوع 

قافیـه اسـتفاده کـرده بودنـد و دم دسـتی اسـت.
محمـود غفـوری می گویـد: ایـن واژه »سـیر« تـو مصـرع 
یـاد زبـون  انـگار. مـن  آخـری خیلـی تـو چشـم می زنـه 
محلـی بعضـی شـهرها افتـادم کـه میگـن »سـی کـن!« 
البتـه از یـک طـرف هـم خوبه چـرا که یـه معنـی عرفانی 
بـه چشـمها داده. مثل ایـن کتابهای عرفانـی که در مورد 
»سـیر و سـلوک الـی اللـه« نوشـته شـده. در کل پنجـاه 
پنجـاه اسـت بنظـرم . البتـه رو »مشـام« و »نفیـس« هـم 
می شـه گیـر داد و هماهنگـی یـا ناهماهنگـی اون بـا کل 

. شعر
مریـم انصـاری هـم در گـروه می نویسـد: معمـولا قافیـه 
دیگـر  شـعر  در  کـه  و...«  بهانـه  و  مثل»عاشـقانه  هایـی 
شـاعران به وفور اسـتفاده شـده و تازگی و بکری گذشـته 
رو نـداره بهتـره بـا ردیفهـای تـازه و خـلاق ترکیب بشـه تا 
تازگـی شـعر  رو بـالا بـره. یـا هـم بـار معنایـی و تازگـی  رو 
بـه روی دوش ترکیبهـا و فضاهـای تـازه بیاندازیـم کـه در 
ایـن شـعر در جاهایـی سـعی شـده مثل»بـرای چـاره ی 
از کلماتـی مثـل  اسـتفاده  و  ناخوانـده...«  سـردردهای 
»مرغ عشـق«  در غزل امروزی کمی قدیمی و نامناسـب  

بـه نظر میرسـه.
از یعقـوب  حـالا برویـم سـراغ عاشـقانه بعـدی. شـعری 
فیـروزی. اولین سـوال دربـاره مصارع دوم اسـت که توی 

گاف

بهانههایعاشقانهدرالف

۸9۷

گزارش مسعود غفوری از جلسه ۸9۷ انجمن
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پرانتـز گذاشـته شـده اسـت، ولـی معلـوم نیسـت از کجـا 
تضمین شـده اسـت. گشـتیم و پیدا کردیم )هرچند خود 

شـاعر بهتـر اسـت  ایـن را ذکـر کند(
الآن بحـث دربـاره نسـبت شـعر آقـای فیـروزی بـا شـعر 
دارد؟  نسـبتی وجـود  آیـا  اسـت.  سـید مهـدی موسـوی 
روایـت هـم  از  فیـروزی هنـوز منفردنـد.  بیت هـای شـعر 
رگه هـای کم رنگـی وجـود دارد. طنـز خاصـی )یـا زیادی( 

هـم در شـعر فیـروزی وجـود نـدارد.
مریـم انصـاری می نویسـد: »بـه نظـر مـن آقـای فیـروزی 
تحـت تاثیـر شـعر مهـدی موسـوی این شـعر رو گفتـن. نه 
ایـن کـه فقـط یـک مصـرع رو تضمیـن کـرده باشـن.کلا 

سـاختار فکـری شـعر منظورمـه«
دنبـال این هسـتیم که آیا این شـعر اصـلا ادعایی در مورد 
پسـت مدرن بـودن دارد یـا نـه؟ بحـث دربـاره ی محتـوای 
شـعر اسـت، کـه در آخـر هم تکـرار شـده اسـت: رابطه در 

نقطـه ی قطـع شـدن. نـگاه دوگانـه ای 
کـه بـه سـمت معشـوق الآن هسـت. از 
طـرف  یـک  از  و  عاشـقانه  طـرف  یـک 
مـا  کـه  اینجاسـت  مسـاله  تنفرآمیـز. 
روایـت یا حرکتـی در بیت هـا نمی بینیم 
دسـت  اسـت.  شـده  تکـرار  مضمـون  و 
شـما درد نکنـد آقـای فیـروزی. بحـث 

انداختـی. راه  خوبـی 
یادداشـت ها و خاطـرات کتابـدار را هـم 
خواندیـم. دربـاره ی پایـان خـوش ایـن 
خاطـرات بحـث شـد. دکتـر رحمانیـان 
خاطـرات  بـا  تـاب  صفحـه ی  مـورد  در 
خانـم  دنبـای  می نویسـد:  کتـاب 
تقدیـری یـه جـور خاصیـه. خوبی هاش 
نـداره.  انتهـا  انـگار 

شـاید از یک جـور سـاده دیـدن همه چیـز ناشـی می شـه. 
و در  هـر چـی هسـت کـودک درونـش دوست داشـتنیه. 
نهایـت، اینسـتاگردی. بـا پذیرایی مکنتوش، جلسـه رو به 

می بریـم.  پایـان 
بعدن یعقوب فیروزی در گروه الف می نویسد:

هـم  مـا  و   »! الـف  تـک  بـزه  فرتـی  سـرود  شـو  تـا  »ینـی 
می گوییـم بـرود یقـه ی عبـاس امانـی را بگیـرد که شـعر را 

فرسـتاده.  برایمـان 
اصـلا  را  موسـوی  مهـدی  شـعر  کـه  می گویـد  شـاعر  و 
نخوانـده و فقط همـان یک بیت را روی یـک تصویر دیده.

اشـعار  بـا  شـما  شـعر  کـه  بودیـم  نگفتـه  بیـراه  مـا  پـس 
سـیدمهدی موسـوی خیلـی قرابت نـداره. ولی پیشـنهاد 

بخونـی. کـه  می کنیـم 

۸9۷گاف
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کمره ای  علیرضا  و  سلیمانی  بلقیس  سرهنگی،  مرتضی 
درجه ی خود را حضوری از سید عباس صالحی دریافت 
م.  به  )متخلص  مهدوی  محمدحسین  درجه ی  و  کردند 
مؤید(، مفتون امینی و مجید قیصری برای آنان فرستاده 

شده است.
درجه ی هنری با نشان هنری متفاوت است. نشان هنری 
را رئیس جمهور اعطا می کند و ساز و کاری متفاوت دارد. 
اما اعطای درجه ی هنری بر پایه ی مصوبات شورای عالی 
مدرک  بدون  خبرگانِ  به  مدرک  صدور  مورد  در  فرهنگی 
تسهیلاتی  از  هنری  درجه ی  دارندگان  می شود.  انجام 
از جمله در تاسیس آموزشگاه و صدور مجوزها برخوردار 

می شوند.

سال های  در  که  کسانی  بیشتر  صالحی،  گفته ی  به 
کسانی  شده اند،  نائل  هنری  درجات  اخذ  به  گذشته 
بوده اند که خود متقاضی دریافت درجات هنری بودند. 
و  بوده  نظر  مورد  نیز  دومی  روش  جدید،  دوره ی  در  اما 
پس  و  شده اند  شناسایی  ادبی  ـ  هنری  برجسته ی  افراد 
ـ هنری، شورای  ادبی  فعالیت های  از گردآوری سابقه ی 
صورت  در  و،  می گیرد  تصمیم  آن ها  مورد  در  ارزشیابی 
درجات  تطبیق  به  هنرمندان،  و  نویسندگان  خود  تمایل 

هنری متناسب اقدام می کند.
گفته:  نیز  هنرمندان  ارزیابی  و  نظارت  شورای  دبیر 
نظام  و  اداری  نظام  بین  شکاف  کردن   پُر  منظور  به 
اداری،  سیستم  در  هنرمندان  شناسایی  و  دانشگاهی 
کمیته ی ارزیابی هنرمندان تشکیل شد تا سیستم اداری 

ما توانایی شناسایی هنرمندان را داشته باشد.
۸hAt/yon.ir منبع: ایسنا

خبرادبی

اعطایدرجهییکهنری
بهششنویسندهوشاعر
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گاهی دوست داشتنی می شه که زوم اَوت بزنی و بری از بالا یه چیزایی رو زیر نظر بگیری مثل لذت 
بچه ای که یه دستش تو دست مادرشه و با یه دست دیگه یه لالی پاپ قرمز و لیس می زنه، مثل قطره 
قطره آب خوردن یه پرنده از حوض، مثل والیبال بازی کردن بچه های یه محله ،مثل پدری که واسه 
افطار حلیم گرفته و می بره خونه ، مثل معصومیت و لبخند و ذوق و بخشندگی و مهربانی وشادی، 

مثل عشق من به مادر بزرگم. 
همه ی این ها رو از بالا دیدن ، دیدن داره.

گاهی هم این دوست داشتنی می شه که یه صحنه رو از پشت سر ثبت کنی ، پشتِ سرِ یه چندتا 
دوست که بعد از یک روز گشتنِ کاشان الان اومدن لبه  ی دیوار نشستن، پاهاشون رو آویزون کردن و 

به بیشترین چیزی که دقت می کنن دلیل پرواز دسته جمعی پرستوها دور حیاط مسجد است.
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